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رکت زمان هم راوی به دور دایرة بازیگران ح  کرد. همتر میشد و آن را جذابپیچیده اضافه می
 یا نبردی معروف را توصیف کند. کرد تا جاهایی در دور دستمی

ای شفاف و روغنی ساخته طبق مقالة روزنامه تایمز تصاویر دیورامیک یعنی اینکه بوم با پارچه
شد. ای نورپرودازی میشده بود که از جلو و گاهی اوقات از پشت با نورهای هدایت شوند و ویژه 

نشستند که توسط دو مرد حرکت  روی یک صفحة چرخان در وسط می  تماشاگرسیصد و پنجاه  
شدند. اثر مقابل  شد. به طوری که کل تماشاگران در طول نمایش آرام آرام چرخانده میداده می

اند هم منجر به های استخدام شدهنور، آینه، فیلترها و بازیگرانی که برای بازی در نقش رومی
آنابل خوانده بود،  شد که به آن نمایشگاه متحرک میاثری می گفتند. بر اساس آن چیزی که 
های فوران آتشفشان به حدی واقع بینانه بود که برخی از زنان حاضر در جلسه جیغ  ظهآخرین لح

 زده و بیهوش شده بودند. 
  جرمی کیف را از دستان مشغول آنابل گرفت، بند آن را کشید و به آنابل پس داد. با لحنی واقع 

خواستم نمایش رو گرایانه گفت: »برای یه بلیط پول داریم، تو برو داخل. من که به هر حال نمی
 ببینم.« 

 گفت، سرش را تکان داد.دانست او داشت به خاطرش دروغ میآنابل که می
تونم بیام و یه نمایش ببینم... تو کسی  ری داخل. من هر زمان که بخوام، می»مطلقاً نه. تو می

کشه. توی  ت بیای خونه و نمایش هم فقط یه ربع طول میتونی از مدرسههستی که همیشه نمی
 کنم.« های این نزدیکی دیدن میاین مدتی که داخل هستی، از یکی از مغازه

کرد، پرسید: »خرید بدون که با چشمان آبی درشت و مشکوکش به او نگاه می جرمی درحالی
 رسه.« پول؟ اوه، خیلی سرگرم کننده به نظر می

 »هدف خرید رفتن اینه که اجناس رو ببینیم. نه اینکه خرید کنیم.« 
زنن، برای جرمی پوزخندی زد و گفت: »این حرفیه که فقیرها وقتی توی خیابون باند قدم می

شی هر مردی ذارم تنهایی جایی بری... باعث میعلاوه، نمیه  گن. بدلداری دادن به خودشون می
 که دور و برت هست، بهت حمله کنه.«

 آنابل زمزمه کرد: »احمق نباش.« 
های آبی های برجسته، چشم برادرش ناگهان نیشش را باز کرد. نگاهش روی صورت زیبا، گونه 

ای و طلایی رنگی که از کلاهش بیرون زده بود، چرخاند. »الکی خودت و موهای جعددار قهوه
دونی که چه تأثیری روی مردها داری و تا جایی که من رو به خجالتی بودن نزن، خودت هم می

 کنی.« دونم توی استفاده ازش دریغ هم نمیمی
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دونی؟ هاه! وقتی بیشتر اوقات توی تا جایی که میاو جواب داد: »  آنابل با اخمی تصنعی به متلک 
 دونی؟« مدرسه و دور از ما هستی، چی از تعامل من با مردها می

همه »قراره  گرفت:  خود  به  هشیار  کاملاً  حالتی  جرمی  دیگه  چهرة  بار  این  بشه،  عوض  چیز 
 تونم با پیدا کردن یه شغل به تو و مامان کمک کنم.« گردم مدرسه... میبرنمی
شکنه و اگه بابا زنده  کنی. دل مامان میهای آنابل درشت شد. »جرمی، چنین کاری نمیچشم

 بود...«
تونیم پنج شیلینگ ای حرفش را قطع کرد: »آنابل، ما پول نداریم. حتی نمیاو با صدای آهسته 

 رداخت...« برای خریدن یه بلیط نمایش اضافی پاضافی 
تونی یه شغل خوب پیدا  آنابل با تمسخر گفت: »حتماً هم بدون تحصیلات یا پارتی خوب می

فروش بشی. بهتره تا وقتی برای یه   کنی. مگه اینکه امیدوار باشی یه رفتگر و یا یه پسر دست
شی، توی مدرسه بمونی. در همین حین من هم یه آقای ثروتمند رو برای شغل مناسب آماده می

 شه.« چیز درست می کنم، اون وقت همهازدواج پیدا می
جرمی جواب داد: »حتماً هم بدون جهیزیه یه شوهر خوب گیرت میاد.« به همدیگر اخم کردند  

ن گذشتند تا وارد سالن شوند. جرمی یک بازویش را با ه درها باز شد و جمعیت از کنارشاتا اینک
او را از له شدن نجاتحالت حمایتگری دور آن با قاطعیت گفت: »نمایش رو   ابل پیچید و  داد. 

 ای نداره.« کننده که هیچ هزینهکنیم... یه کار سرگرمفراموش کن. به جاش یه کار دیگه می
 »مثل؟«

توانند پیشنهادی بدهند و  کدام نمی  ای به فکر کردن گذشت، تا اینکه مشخص شد هیچلحظه
 هر دو زدند زیر خنده.

 ای از پشت سرشان آمد: »ارباب جرمی.« صدای بم و مردانه 
با صمیمیت گفت: »آقای  برگشت و  به سمت غریبه  اما  به لب داشت،  لبخند  جرمی همچنان 

 از اینکه من رو به یاد آوردین، تعجب کردم.« هانت.« دستش را به سمت مرد دراز کرد. »
طور.... از آخرین باری که دیدمت یه سر و گردن  مرد با او دست داد و گفت: »من هم همین

 بلندتر شدی. توی مرخصی مدرسه هستی، درسته؟« 
 »بله قربان.«

حینی که مرد قد بلند به دوستانش اشاره کرد تا بدون او وارد سالن نمایش شوند، جرمی با دیدن  
هایی که مامان من رو  حالت گیج آنابل زیر گوشش زمزمه کرد: »آقای هانت... پسر قصاب. وقت
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  باهاش خوب رفتار کن... سرمایه فرستاد تا سفارشی رو بیارم، یکی دو بار توی قصابی دیدمش.  می
 داره.«

توانست به این فکر نکند که رخت و لباس آقای هانت برای پسر آنابل که گیج شده بود، نمی
یک قصاب غیرمعمول بود. کت مشکی زیبایی به همراه شلوار گشاد مدل جدید به تن داشت که  

کرد. مانند بقیة مردانی که داشتند وارد سالن به نوعی خطوط لاغر اما قدرتمند بدنش را پنهان نمی
بلند، با    شدند، کلاهش را برداشته و موهای تیره و موّاجش نمایان شده بود. مردی قدتئاتر می
رجسته بودند. رسید. اجزای صورتش هم ببندی درشت و تقریباً سی ساله به نظر می  استخوان

چشمانش    ه و مردمکیشد عنبسیاه داشت که نمی  آن قدرشاد و چشمانی  بینی کشیده، دهانی گ
آمیز در چشمانش کمین کرده بود    اش کاملاً مردانه بود. طنزی طعنهتشخیص داد. چهرهرا از هم  

دانست که این شناخت هم میکسی که او را نمی  به عنوانزد. حتی  و دهانش حرف بیهوده نمی
 طلبی شدید شکل گرفته بود. اش با تلاش و جاهکار است، بدن و طبیعت وجودیمرد به ندرت بی 

آنابل گفت: »ایشون آقای سایمون هانت  به  جرمی گفت: »خواهرم، دوشیزه آنابل پیتون.« بعد  
 هستن.«

 هانت با تعظیمی گفت: »خوشوقتم.«
های آنابل اش برقی در چشمانش بود که لرزش عجیبی درست در زیر دندهبا وجود رفتار مؤدبانه

داد بدون اینکه علتش را بداند، خودش را در پناه  به وجود آورد. حینی که برای مرد سر تکان می
بینشان جاری شدن... نه اینکه قبلاً    شناختنبازوی برادر جوانش جمع کرد. انگار یک جور موج  

همدیگر را جایی دیده باشند... نه بلکه انگار چند باری به هم نزدیک شده بودند و سرانجام یک  
رسید که  سرنوشت عجول آنها را سر راه هم قرار داده بود. سرنوشت عجیبی بود اما به نظر نمی

هایش د و در نهایت گونه آنابل بتواند ردش کند. آنابل معذب، اسیر ناتوان زیر نگاه خیرة او مان
 ناخوشایندی گرفتند.  رنگ گرم و

به جرمی گفت: »می  همان طورهانت   بود،  مانده  آنابل خیره  به  توی سالن که همچنان  تونم 
 تون کنم؟« نمایش همراهی

کننده درگرفت، تا اینکه جرمی با آرامشی تمرین شده گفت: »متشکرم، ولی    سکوتی دستپاچه
 تصمیم گرفتیم که نمایش رو نبینیم.« 

گن نمایش خوبیه.« نگاه دقیقش از صورت  ابروهای هانت قوس برداشت. »مطمئنین؟ مییکی از  
شان بود. وقتی با جرمی دهندة ناراحتی  هایی را خواند که نشان آنابل به صورت جرمی رفت و نشانه 

گه نباید در حضور یه بانو  شک قانونی هست که میکرد، لحنش ملایم شده بود. »بیصحبت می
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تونم جلوی کنجکاویم رو بگیرم... ممکنه به خاطر این باشه  در این مورد صحبت کردم. اما نمی
این اگه  باشه؟  نبوده  مطلع  بلیط  قیمت  افزایش  از  جوان  جرمی  می  که  خوشحال  شم طوره، 

 هایی که نیازه رو به شما تقدیم...« سکه
آنابل سریع گفت: »نه متشکرم.« آرنجش را هم محکم به پهلوی برادرش زد. جرمی به خود  
لرزید و به چهرة ناخوانای مرد خیره شد. »از پیشنهادتون متشکرم، آقای هانت. اما خواهرم مایل 

 نیست...« 
»نمی کرد.  قطع  را  حرفش  خونسردی  با  ببی آنابل  رو  نمایش  شنیدهنخوام  از م.  بعضی  که  م 

روی آروم توی پارک رو ترجیح ست. پیادهها کاملاً خشن و ناراحت کنندههاش برای خانمبخش
 دم.« می

هانت نگاهش کرد و چشمان سیاه و عمیقش حالا پر از تمسخر شده بودند. »خیلی ترسو هستین،  
 دوشیزه پیتون؟«

آنابل که از چالش ظریف حرف او عصبانی شده بود، بازوی جرمی را گرفت و با اصرار کشید.  
»وقت رفتن رسیده، جرمی. اجازه بده آقای هانت رو بیش از این معطل نکنیم. چون مطمئنم که  

 خوان نمایش رو ببینن...«یشون می ا
بخش  هانت با جدیت به آنها اطمینان داد: »متأسفانه اگه شما هم نیاین، واقعاً برای من هم لذت

« نگاهی دلگرم کننده به جرمی انداخت. »اگه فقط به خاطر چند شیلینگ تو و خواهرت  نیست.
 خودم متنفر بشم.«از تفریح عصرتون محروم بشین، باید از 

آنابل که نرم شدن برادرش را احساس کرد، به تندی زیر گوشش زمزمه کرد: »جرئت نکن که  
 های ما رو بده، جرمی!« بهش اجازه بدی پول بلیط

جرمی او را نادیده گرفت و با لحن شیرنی گفت: »قربان، اگه پیشنهاد قرض دادنتون رو بپذیرم،  
 دهیم رو پرداخت کنم.« تونم بِمطمئن نیستم که چه زمان می

وقت اجازه نداده بود که کسی از   ای کرد. هیچزده  آنابل چشمانش را بست و نالة آرام و ماتم
شرایط مالی سختشان مطلع شود... آن وقت این مرد فهمیده بود که هر شیلینگ چقدر برایشان  

 مهم بود. 
ت میای، ای نیست. دفعه بعد که به مرخصی مدرسهگیری گفت: »هیچ عجله  هانت با لحن آسان

 به مغازه پدرم برو و پول رو بهش بده.«
 خب. متشکرم آقای هانت.«  جرمی با رضایتی زیاد با مرد دست داد و گفت: »بسیار
 آنابل با صدای آرام و مرگباری شروع کرد: »جرمی...« 
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اش گفت:  رفت، از بالای شانهفروشی می  هایی بلند به سمت غرفة بلیطهانت که بلافاصله با قدم
 جا صبرکنین.«  »همین

دونی که پول گرفتن  آنابل به چهرة بدون پشیمانی برادرش نگاه کرد و گفت: »جرمی، خودت می
فکر بدهکار ازش چقدر اشتباهه! اوه، چطور تونستی این کار رو بکنی؟ اصلاً درست نیست... و  

 شدن به چنین مردی غیرقابل تحمله!«
داره... اوه، فکر   برادرش با معصومیت پرسید: »چه جور مردی؟ بهت که گفتم، اون یه سرمایه 

هایش نشست. تریه.« لبخند سرکشی روی لبکنم منظورت اینه که اون از سطح اجتماعی پایین
شه این رو در موردش گفت. مخصوصاً که تا این حد پولداره و این  »یه جورهایی به سختی می

 نجیب   تو واقعاً عضو نجبا باشیم. ما فقط از یه شاخة جانبی یه خانوادة    و  طور هم نیست که من
 هستیم، که یعنی...«  زاده

ها گوشت گاو و  تونه خیلی پولدار باشه؟ مگه اینکه لندنیآنابل پرسید: »چطور پسر یه قصاب می
خوک خیلی بیشتری از اون چیزی که الان ازش خبر دارم، مصرف کنن. فقط این طوریه که یه  

 ل زیادی دربیاره.«تونه پوقصاب می
کنه. فقط گفتم وقت نگفتم که توی مغازه پدرش کار میجرمی با لحنی عالمانه به او گفت: »هیچ

 اونجا باهاش آشنا شدم. اون یه کارآفرینه.«
جامعه در  کرد.  اخم  آنابل  دلاله؟«  یه  مورد  »منظورت  در  کردن  فکر  یا  کردن  که صحبت  ای 

و   گذاریسرمایه  چیزی بدتر از مردی نبود که با    دانستند، هیچهای تجاری را مبتذل میدغدغه
 کرده باشد.دلالی شغلی ایجاد 

کنه، یا چقدر پول کنم مهم نیست چی کار میبرادرش گفت: »کمی بیشتر از این. اما فکر می
 ست.« زاده فقط یه رعیت معتقدی که اون داره. چون

هایی ریز شده نگاهی تند به او انداخت. با  آنابل با شنیدن لحن منتقد برادر کوچکترش، با چشم
افراد هستی، جرمی. لازم هم نیست به این رفتارت  یبه نظرم طرفدار برابرلحن خشکی گفت: »

که انگار من آدم ظالمی هستم، ادامه بدی... اگه یه دوک هم بخواد به ما پول قرض بده، مخالفت 
 کنم.« طور که در برابر این آدم مخالفت می کنم. همونمی

 اش خندید. .« سپس به حالت چهرهاین قدرجرمی گفت: »اما نه دیگه 
 گونة مشاجرة بیشتری جلوگیری کرد.  بازگشت سایمون هانت از هر
 به  چیز رو  ای رنگش آنها را بررسی کرد و لبخند آرامی زد. »همهبا نگاه هشیار چشمان قهوه 

 راهه. حالا بریم داخل؟«
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ای که برادرش به او زد، ناخودآگاه با حرکت تندی به جلو رفت. گفت: »لطفاً سقلمه  به خاطرآنابل  
دانست که رفتارش محترمانه نیست،  خودتون رو موظف به همراهی با ما نکنین، آقای هانت.« می

کرد. به نظرش مرد  داد و مضطربش میاما یک چیزی در وجود این مرد بود که به او هشدار می
های مرتب و ظاهر شیکش چندان متمدن به  آمد... در واقع با وجود تمام لباس قابل اعتمادی نمی

نظر  زاده هرگز مایل نبود با او تنها بماند.    از آن مردهایی بود که یک زن اصیل   رسید.نظر نمی
اش نداشت... بلکه یک جور آگاهی ذاتی در  آنابل هم نسبت به او هیچ ربطی به موقعیت اجتماعی

و خلق و خوی مردانة او بود که آنابل کاملاً با آن بیگانه بود. با ناراحتی ادامه    درشتام  اندمورد  
 های خودتون.«خواین دوباره برگردین پیش همراه داد: »مطمئنم که می

ای که با تنبلی بالا انداخته شد، مواجه شد. »توی این ازدحام ممکن نیست  این حرفش با شانه 
 پیداشون کنم.« 

بلند قامتآنابل می  او به عنوان یکی از  با این حرفش مخالفت کند و بگوید که  ترین  توانست 
حال  توانست بدون هیچ مشکلی دوستانش را پیدا کند. با این  مردهای حاضر در سالن، احتمالًا می

این بحث بود که  تماشا    کاملاً مشخص  هانت  با همراهی سایمون  را  نمایش  باید  بود.  بیهوده 
ای نداشت. اما هنگامی که هیجان جرمی را دید، مقداری از عصبانیت محتاطانة  کرد... چارهمی

 کرد، لحنی ملایم داشت. آنابل محو شد و وقتی دوباره با هانت صحبت می
ها مدیون  »من رو ببخشید، قصد نداشتم رفتارم تند به نظر برسه، فقط دوست ندارم به غریبه 

 باشم.« 
علی انداخت که  او  به  عاقلانه  نگاهی  بودن،  هانت  کوتاه  میان    رغم  در  را  آنها  بود.  آزاردهنده 

چند در این مورد   تونم درک کنم. هرجمعیت راهنمایی کرد و گفت: »احساسیه که به راحتی می
خانوادة شما سال نیستیم...  غریبه  کاملاً هم  نداره.  دینی وجود  کار هیچ  و  از کسب  هاست که 

 کنن.« خانوادگی من حمایت می
های آهنی و ها و دروازهوارد سالن بزرگ مدوری شدند و قدم روی صفحة گرد و چرخانی با ریل

یازده متری   یا  ای از روم باستان، شکافی دوازدهفرفورژه گذاشتند. تصویری دقیق و مسحور کننده
ای شده بود که  آلات پیچیدهاین فضا پر از ماشین  .که بین این منظره و نقاشی بعدی وجود داشت

 دادند.زده در موردش نظر می جمعیت هیجان
تاریک شد و صدای  به طرز چشمگیری فضاهنگامی که مردم روی صفحة چرخان را پر کردند، 

آلات و تابش نور آبی از  ش ماشینزده و پر انتظاری به گوش رسید. با چرخ  های هیجاننفس
واقع چنان حس  منظره  نقاشی،  بوم  تقریباً  گرایانه   پس  کرد.  مبهوت  را  آنابل  که  کرد  پیدا  ای 
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اند. چند بازیگر که  توانست خودش را فریب بدهد و فکر کند که در یک ظهر توی روم ایستاده می
 توگا و صندل به تن داشتند، ظاهر شدند. یک راوی هم شروع به بازگویی تاریخ روم باستان کرد. 

حال نتوانست    تر بود. با این این نمایش حتی از آن چیزی که آنابل امیدش را داشت هم جذاب
کاملاً در نمایش محو شود. به شدت حواسش به حضور مرد کنار دستش پرت شده بود. اینکه مرد  

ای در مورد  شد تا نظرهای نامناسبی در گوشش زمزمه کند و چیزهای مسخرهگهگاهی خم می
بگوید هم کمکی به این حالش ،  مردانی که در چنین سخنرانی مهمی روبالشتی به تن داشتند

های هانت رسید که جرمی آن قدر غرق در نمایش بود که متوجه شیطنتکرد. به نظر می نمی
انگیزی به وجود    ها چنین اثرات شگفتکشید تا بفهمد کدام دستگاهشد. او مشتاقانه گردن می نمی
 آورند. می
منتظره در چرخش میدان بود که   بالاخره ساکت شد، اما سکوتش پس از یک وقفة غیر  تهان

باعث شد سکو کمی تکان بخورد، چند نفر تعادلشان را از دست دادند. در این وقفة حرکتی چند  
ه بلافاصله اطرافیانشان مانع افتادنشان شدند. آنابل هم که از این  کنفر تعادلشان را از دست دادن  

تلویی خورد و بلافاصله خودش را در آغوشی امن و راحت و چسبیده   حرکت غافلگیر شده بود، تلو 
به سینة هانت یافت. هانت به محض اینکه آنابل تعادلش را به دست آورد، او را رها کرد، سرش 

 را پایین آورد و پرسید که آیا حالش خوب است. 
 آنابل نفس زنان گفت: »اوه بله، من رو ببخشید. بله کاملاً...« 

کننده فروکش کرد و   اش را تمام کند. صدایش در سکوتی گیجرسید که بتواند جملهبه نظر نمی
معنای    اش چنین واکنشی را به یک مرد تجربه نکرده بود.وقت در زندگی  حواسش پرت شد. هیچ

انگیز یا چگونگی فرو نشاندن آن فراتر دانش محدود او بود. تنها چیزی    هیجاناین حس عجیب و  
خواست حینی که کف مدور زیر پاهایشان  ای شدیداً دلش میدانست، این بود که لحظه که می

  عیب، محکم و آسیب چرخید، به او تکیه کند، به این بدنی که مثل یک بندر امن تا این حد بیمی
تمیز مردانه، چرم صیقل داده شده و ته بویی از پارچة   ناپذیر بود. عطر تنش که ترکیبی از پوست

بخش برانگیخت. کاملاً برخلاف اشراف   کتان رنگ شده بود تمام حواس او را با انتظاری لذت
 تور کند. ،ای بود که در دو فصل گذشته سعی کرده بودادکلن و کتیرا زده

می نه چیزی  ولی  بوم خیره شد.  به  بود، مستقیماً  به شدت مضطرب  اصلاً آنابل که  نه  و  دید 
فوران رنگ به  نورهایی میاهمیتی  و  القا میها  را  به غروب  نزدیک شدن  کرد... داد که تصور 

رسید. تفاوت به نظر میدقیقاً به همان شکل نسبت به نمایش بی  همغروب امپراتوری روم. هانت  
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با اینکه تنفسش نرم و    و نگاهش روی صورت آنابل خیره شده بود.سرش به سمت او متمایل  
 رسید، اما آهنگش کمی تغییر کرده بود.منظم به نظر می

 طوری بهم زل بزنین.« های خشکش را مرطوب کرد. »شما... شما نباید اینآنابل لب
ای ارزش  اش بسیار آرام بود، اما او شنید و جواب داد: »با وجود تو هیچ چیز دیگهبا اینکه زمزمه 
 دیدن نداره.«

آنابل نه تکانی خورد و نه حرفی زد. وانمود کرد که زمزمة آرام و شیطانی او را نشنیده است. در  
. چطور  و انگشتان پاهایش در کفش جمع شده بودندتپید  حالی که قلبش با آهنگی ناپایدار می

ممکن بود چنین اتفاقی در تئاتری پرجمعیت و با حضور برادرش که درست کنارش ایستاده بود،  
ای بست که ربطی به حرکت صفحة  رخ بدهد؟ مدت کوتاهی چشمانش را در برابر حس سرگیجه 

 چرخان زیرشان نداشت. 
 ها رو نشون بدن.«خوان آتشفشانجرمی مشتاقانه تکانش داد و گفت: »ببین! می 

ناگهان سالن تئاتر در تاریکی مطلق فرو رفت و همزمان یک غرش منحوس از زیر صفحة چرخان  
های بلندی که از انتظار های پراکنده و نفسبلند شد. و باعث شد چند جیغ هراسان، صدای خنده

با احساس کشیده شدن دستی به پشتش سیخ شد.  آنابل  بلند شود. تیرة کمر  حبس شده بود، 
عطر تازه و   دست مرد با حرکتی آرام و تعمدی از روی تیرة کمر او به بالا کشیده شد... عطرش،

در سوراخفریبنده با اش  دهانش  بیاید،  در  اینکه جیکش  از  قبل  و  کرد...  نفوذ  آنابل  بینی  های 
توانست حرکت  مبهوت شده بود که نمی  آن قدرگیر تسخیر شده بود.    ای گرم، ملایم و نفسبوسه

اش  خورده   حرکت مانده بود و بدن پیچ ای در میانة پرواز بیکند، دستانش در هوا مثل بال پروانه
هم با یک دست محکم او در آغوش گرفته شده بود. مرد با دست دیگرش هم پشت گردن او را 

 نگه داشته بود. 
شدند هم توسط  ای از سالن و در حالی که دیده نمیقبلاً حین قدم زدن توی باغ یا در گوشه 

ای از او دزدیده شده بود. اما هیچ یک از آن برخوردهای کوتاه  مردان گستاخ بغل شده و یا بوسه 
بوسه  نبود...  این طور  بود.  او  کننده که    ای آن قدر آهسته و گیج و عاشقانه  برده  را به هپروت 

احساساتی به جانش هجوم آوردند که قدرتمندتر از آن بودند که بتواند مدیریتشان کند. با درماندگی  
قرار و های بیش را در برابر بوسه سر، کورکورانه  در آغوش مرد لرزید. به ناچار و از سر غریزه

سخ درماندة هایش بیشتر شد و پاملایم او بلند کرد. وقتی مرد طلب چیزی بیشتر کرد، فشار لب
 حواسش را به آتش کشید. تمام او را با کاوشی شهوانی پاداش داد و 
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از دست می را  عقلش  کلاً  داشت  آنابل  که  زمانی  و  درست  ناگهانی  به شکلی  مرد  دهان  داد، 
پشت گردن آنابل نگه داشت. سرش را پایین   دست حمایتگرش رااما کرد.  یشغافلگیرکننده رها

جلوی خودم رو  اش گوش او را قلقلک داد. »متأسفم. نتونستم  آورد و صدای آرام و کنترل شده
کنار رفت و وقتی فیلتر نور سرخ سرانجام روی کل سالن تئاتر   بگیرم.« سپس لمس دستش کاملاً

 فوران کرد، او رفته بود.
سازی  کنی؟« جرمی با صدای مشتاق و خوشحالی ادای صدای آتشفشان شبیه»داری نگاه می

سقوط کرده اشاره کرد. »باورکردنی های در حال ذوبِ  در آورد و به سنگرا  شده در مقابلشان  
کنم  فکر  رفت؟  کجا  هانت  »آقای  کرد.  اخم  تعجب  با  و  شد  هانت  نبود  متوجه  تازه  نیست!« 

ها اش را بالا انداخت و با هیجان به تماشای آتشفشانههاش رو دیده باشه.« جرمی شاندوست
 زده سر داد. برگشت و با تماشاگران دیگر فریادهای حیرت

  ش آنابل با چشمانی درشت شده و زبانی کاملاً بند آمده به این فکر کرد که این چیزی که به نظر
اتفاق افتاده، واقعاً رخ داده بود؟ مطمئناً توسط یک غریبه درست وسط یک تئاتر بوسیده نشده 

 بود. آن هم به آن شکل...
می  اجازه  غریبه  مردان  به  وقتی  که  بود  این همان چیزی  اتفاق  خب،  بخرند،  را  بلیطت  دادی 

استفاده کنند. اما در مورد رفتار خودش... آنابل شرمنده   داد از تو سوءافتاد... این به آنها اجازه میمی
و گیج شده بود و سعی کرد بفهمد که چرا به آقای هانت اجازه داده بود او را ببوسد. باید اعتراض  

فکر آنجا ایستاده بود... اوه این فکر او  طور گیج و بی  همان  زد. در عوضکرد و او را پس می می
را به وحشت انداخت. واقعاً مهم نبود که چگونه و چرا سایمون هانت توانست تمام موانع دفاعی  

 داشت، این واقعیت  تنها چیزی که اهمیترا که به خوبی دور خودش ساخته بود، در هم بشکند.  
 کرد. ه بود... بنابراین، او مردی بود که به هر قیمتی باید از او دوری میدبود که این کار را کر
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 1843لندن، پایان فصل 
 

 تواند رد شود به جز کمبود جهیزیه. دختری که ذهنش درگیر ازدواج است، عملاً از هر مانعی می
حالت  زمان    حوصلگی پایش را زیر تودة سفید و پفی دامنش تکان تکان داد، اما همآنابل با بی 

به مطرود ماندن   با شکستش،  نگه داشت. در طول سه فصل معاشرت همراه  آرام  را  صورتش 
 عادت کرده بود. 

بیش از یک بار به ذهنش خطور کرده بود که لیاقتش  عادت کرده اما دست از تلاش برنداشته بود.  
 خیلی بیشتر از نشستن روی یک نیمکت سفت در حاشیة تالار است. 

کرد وانمود و سعی می  افتادوقت اتفاق نمی  به شدت به دعوت به رقصی امید بسته بود که هیچ
کند که اصلاً برایش مهم نیست... و از اینکه رقص و خواستگاری شدن از دیگران را تماشا کند، 

 کاملاً خوشحال است. 
بود، بازی   ای رنگی که با روبانی به مچ دستش بسته شدهآنابل آهی کشید و با کارت رقص نقره

و کاغذهای عاجی رنگ درونش مثل یک بادبزن باز شد. قرار بود دخترها با کرد. جلد کارت باز  
از    این بادبزن کهد. به نظر آنابل  نهای ظریف بنویسرا در این برگ  انمداد اسم شرکای رقصش

خندید. شبیه یک ردیف دندانی بود که با تمسخر به او میدرست شده بود،    یک کارت رقص خالی
. همگی سعی  ای را محکم بست و به سه دختری که همراهش نشسته بودند، نگاه کردکارت نقره

 اهمیت به نظر برسند.کردند به شکل مشابهی نسبت به سرنوشت خود بیمی
دانست که چرا آنها آنجا بودند. ثروت خانوادگی قابل توجه دوشیزه اِوانجلین جنر از قمار  دقیقاً می

ریشة رعیت و  بود و رگ  آمده  دوشیزه جنر وحشتناک   به دست  اینکه  بدتر  آن  از  داشت.  زاده 
شد که گفتگو کردن برای هر دو سمت گفتگو  خجالتی بود و لکنت زبان داشت. همین باعث می

 به یک شکنجه تبدیل شود. 
دو دختر دیگر، دوشیزه لیلیان بومن و خواهر کوچکترش دیزی، هنوز به انگلستان عادت نکرده  

کشید رسید که مدت زیادی طول میکردند، به نظر میچیز نگاه می   بودند و آن طور هم که به همه 
ها آنها را از نیویورک به آنجا آورده بود چون نتوانسته  شد که مادر بومن تا عادت کنند. گفته می

گفتند وارثان حباب بودند خواستگار مناسبی در نیویورک پیدا کنند. دیگران با تمسخر به آنها می 
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های دار و چشمهای زیبا و زاویه های دلار. با وجود گونه گفتند شاهدختصابون و یا گاهی هم می
کردند تا  شد، مگر اینکه یک حامی اشرافی پیدا میشان هیچ شانسی نسیبشان نمیتیره و کشیده

آنها را ضمانت کند و به آنها بیاموزد که چطور باید خودشان را با جامعه اشراف بریتانیا هماهنگ 
 کنند. 

بار، هر چهار نفر... یعنی خودش، به ذهن آنابل رسید که در چند ماه گذشته این فصل فلاکت
ای ها و یا مجالس رقص در گوشهضیافت  نار هم تویدوشیزه جنر و دخترهای بومن... اغلب در ک

ستگی  کنار دیوار نشسته بودند. با این حال به ندرت با هم صحبت کرده بودند. بلکه بیشتر در خ
بودند. نگاهش نگاه لیلیان بومن را به خود جلب کرد که چشمان تیره و خموشی انتظار گرفتار  

 از خنده را در خود داشت. همنتظر اش درخششی غیرمخملی
تر درست کنن. چون واضحه که  ها رو راحتتونستن این صندلیکم میدستلیلیان زمزمه کرد: »

 ها رو اشغال کنیم.« ما قراره کل شب این صندلی
ها حک کنیم. بعد از این مدت طولانی آنابل با کنایه گفت: »باید اسممون رو روی این صندلی

 ه.«ونکه روشون نشستیم دیگه مال خودم
پوشش را بلند کرد و طرّه  ای از طرف اوانجلین جنر آمد. او یک انگشت دستکشصدای خندة خفه

تش از خنده برق زد و  اش را کنار زد. چشمان آبی و درشموی سرخ رنگ افتاده به روی پیشانی
ها سرخ شد. انگار یک احساس نزدیکی ناگهانی باعث شده بود  زیر آن کک و مک  هایش درگونه 

آد که یه  . به آنابل گفت: »اَ...اصلاً با عقل جو...جور در نمیکه او موقتاً خجالتش را فراموش کند
باید به دست و پات بیفتن تا  اترین د...دختر اینجایی.... مـ مردها با...  دختر مطرود باشی. تو زیب

 باهات برقصن.«  با...
ج  کس دوست نداره با دختری ازدوا  ای بالا انداخت. »هیچبرازنده  اش را با حالت نیمهآنابل شانه 

توانستند با دختران  ها میهای فانتزی بود که دوککنه که جهیزیه نداره.« فقط در قلمرو رمان
ها و امثال آنها مسئولیت سنگین نگهداری از املاک ها وایکنتفقیر ازدواج کنند. در واقع، دوک

زادة ثروتمند های بزرگ و کمک به مستأجرهایشان را بر دوش داشتند. یک اشراف بزرگ، خانواده 
 زادة فقیر نیاز به یک ازدواج پرپول داشت. درست به همان اندازة یک اشراف

خواد با یه دختر تازه به دوران رسیدة آمریکایی ازدواج کنه. لیلیان بومن گفت: »هیچ کس نمی
 زادة انگلیسی والامقام ازدواج کنیم.« تنها امید ما برای تعلق به هر جایی اینه که با یه اشراف 

میزه  کدوم حامی نداریم.« او یک نسخة کوچک و ریزه خواهر کوچکترش دیزی، گفت: »اما ما هیچ
چشم و  پرپشت  و  تیره  موهای  روشن،  پوست  همان  با  بود.  لیلیان  قهوهاز  لبخند  های  ای. 
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هایش نشست. »اگه دوشس خوبی رو بشناسی که مایل باشه ما رو زیر  آمیزی روی لبشیطنت
 شیم.« بال و پر خودش بگیره، خیلی متشکر می

خواد شوهر پیدا کنم. تقریباً به خاطر اینکه کاری نیست  من حتی دلم نمیاوانجلین جنر گفت: »
کشم. خیلی بزرگتر از اون هستم که توی مدرسه بمونم و  توی فصل انجام بدم، ز... ز... زجر می

فقط یه فصل دیگه فرصت دارم،    پدرم...« ناگهان حرفش را قطع کرد و آهی کشید. »خب، من
شم. چقدر مشتاقانه منتظر  شم و به عنوان یه ترشیده شناخته میبعدش دیگه بیست و سه ساله می

 اون روز هستم!« 
معیار  سالگی  سه  و  بیست  روزها  »این  پرسید:  صدایش  در  ساختگی  هراسی  زنگ  با  آنابل 

دونستم که خیلی از دوران اوجم ترشیدگیه؟« چشمانش را به سمت آسمان چرخاند. »خدایا، نمی
 گذشتم.« 

 لیلیان بومن با کنجکاوی پرسید: »چند سالته؟« 
شنود. »ماه آینده  آنابل نگاهی به چپ و راستش انداخت تا مطمئن شود کسی صدایشان را نمی

 شم.« بیست و پنج ساله می
او را دلداری داد:  این اعترافش سه نگاه دقیق و در عین حال دلسوزانه برایش خرید و لیلیان 

 رسی.« »حتی یک روز هم از بیست و یک سالگی بزرگتر به نظر نمی
پوشش پنهان    آنابل انگشتانش را دور کارت رقصش پیچید، تا جایی که آن را بین دست دستکش

 فکر کرد که زمان به سرعت در حال سپری شدن بود.  کرد و
شد. هیچ دختری هم ازدواجش  او بود که به سرعت داشت به پایانش نزدیک می   ماین فصل چهار

کشید... واقعاً مضحک بود. مجبور بود خیلی زود یک شوهر پیدا کند. در  تا فصل پنجم طول نمی
از شدند  توانستند جرمی را توی آن مدرسه نگه دارند... و مجبور میغیر این صورت دیگر نمی

معمولی جاآپارتمان  ارزان   به  شان  پانسیونی  و  شوند  پیدا  جا  سکونت  برای  وقتی  کننقیمت  د. 
 شد، دیگر خبری از سربالایی وجود ندارد. سراشیبی شروع می

کم به صفر  اده کمدر این شش سالی که پدر آنابل از بیماری قلبی درگذشته بود، منابع مالی خانو
رسیده بود. ناامیدانه سعی کرده بودند تنگناهای مالی خود را پنهان و وانمود کنند که به جای یک 

شان را طوری دست  های رنگ و رو رفتهها خدمتکار دارند... لباس آشپز کاری و یک پادوی پیر ده
کاری کرده بودند که زیر پارچه روی لباس بماند تا نو به نظر برسد.. سنگ جواهراتشان را فروخته 

ای جایگزین کرده بودند. آنابل جداً از این تلاششان برای فریب دادن  و آنها را با قطعات شیشه 
تند. اخیراً حتی در آستانة فاجعه هس  دانستند آنها وقتی که همه می   همه خسته شده بود، آن هم


